
رح اولیهط  

 داستان حول محورزندگی انسانهاوحیوانات شکل گرفته وپیش میرود. 

قهرمان قصه پیرزنی است که گرفتارگرگهاشده.مجبوربه زندگی  

 درکنارآنهامیشوددرصورتی که خطرهرلحظه تهدیش میکند. 

گرگهاراتغییرمیدهدوآنهارا  ولی اوبادرایت ومهربانی،خوی وحشی گری ودرندگی 

رام خودش میکند.پیرزن باکوله باری ازتجربه میشودمعلمی که دانسته هایش را  

بامحبت به آنهامی آموزد،درهرقسمت از داستان، پیرزن راه درست زندگی کردن  

را،به خصوص تربیت صحیح کودک درخانواده راکه رکن اساسی یک زندگی سالم  

یکند ومی آموزد.راه درست محبت وصداقت  درهرجامعه ای است را بازگوم

وصمیمیت راواین که میشودخصلتهای خوب راجایگذین عادتهای بدکرد،میشودبه  

جای خشونت مهربانی کرد،میشودبرای شادی وخوشبختی یکدیگرکمی  

 ازخودگذشتی کردودل به دل یکدیگرداد 

ه گلستانی  ودنیارابه جای امن تروقشنگتری تبدیل کرد،میشودمیدان جنگ وجدال راب

 مبدل ساخت وبه جای تهدیدوتحریم وتبعیض ـترحم وتوجه وتعهدرادرپیش گرفت

 

 کریمی راد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 خلاصه داستان 

پیرزنی که همه )باجی(صدایش میزنند،زنی تپل ومهربان است که بادانسته وتجربه های  

ای دارد،هرمشکلی که برخودبه همه کمک میکندومیان اهل آبادی عزت واحترام بسیاری  

 کسی پیش می آیدسراغ باجی رفته وازاوکمک ومشاوره میگیرند. 

همیشه درجیب جلیقه خودکه ازروی لباس محلی اش میپوشدتنقلاتی مثل نخودچی  

امیشودکه اگربچه ای رادیددست خالی نباشد . کشمش،آب نبات،آلوخشکه وازاین قبیل پید  

کلبه ای که یادگارشوهرمرحومش است زتدگی  پیرزن کمی دورترازآبادی بالای تپه در

 میکندوهرچه تنهادخترش اصرارداردکه برودوباآنهازندگی کند امااوقبول نمیکند. 

یک روزتصمیم میگیردبرای رفع دلتنگی به دیدن دخترش که تازه ازدواج کرده وبه  

سفربسته وبی خبرازاهالی ده راه افتاد روستای دیگری رفته است برود،ازاین روبار  

امامیان راه ناغافل گرفتارگرگ شد،گرگی که به خاطرفراگیرشدن تکنولوژی، قصه ی 

کدو قلقله زن را دیده وبه همین خاطرمثل گرگ قصه گول پیرزن را نخوردوپیرزن 

راشکارکردوبه کلبه خود بردتاهمسرش ازاوخوراک وسوپ برای فرزندمریضش درست  

ت به کارشدوبرای گرگ کوچولو  کند،پیرزن بادیدن توله گرگ مریض دلش سوخت ودس  

داروجوشانده درست کردوبه خوردش داد،ازخوراکیهایی که برای دخترش سوغاتی میبرد  

به گرگ کوچولوخوراند،پدرومادرگرگ کوچولوبادیدن مهربانیهای پیرزن وحال  

فرزندشان که روبه بهبودبودازخوردن پیرزن پشیمان شدند،چندروزی گذشت وگرگی 

،حالاهم او و هم پدرومادرش ازبودن پیرزن درکنارشان حوشحال  کوچولوکاملاخوب شد

بودند،پیرزن شبهاباقصه های شیرین وآموزنده اش آنهاراسرگرم میکندوروزها خانه داری  

وآشپزی به گرگ مادریادمیدهد،هرازگاهی هم باتلفن همراهش بادخترش تماس  

ش نکند. میگیردوخوش وبش میکنداماازشرایطش چیزی به اونمیگویدتانگران  

پیرزن هرروزبایک نکته آموزشی قصه راپیش میبرد،نکات آموزنده ای که به صورت  

 نمایشی وزبان ساده کودکانه بیان میکند 

 پیرزن پس ازمدتی باهمراهی گرگها به دیدن دخترش میرود. 



 اوبه زندگی روتین وعادی خودبازمیگرددودوستی بین اووگرگها ادامه پیدا میکند 

دکریمی را  

قلقله زن. وپخش انیمیشن کدو وزیون پیرزن وگرگهاتلتماشای  ل ـقسمت او  

برای در  واستفاده ازاین ترفندپیرزن برای رفتن به خانه دخترش تصمیم   

حیوانات درنده.  امان ماندن ازدست  

زازپیرزن بعدارودست نخوردن گرگ درمیانه راه  رویی باگرگرودر  

پیرزن با همسر رودررویی .وبردن اوبه کلبه اش انیمیشن کدوقلقله زن دیدن  

مراقبتهایتوله گرگ توسط پیرزن وبهبودی حاصل اززندبیمارگرگ،تیماروفر  

.هاازخوردن پیرزن بعد بهترشدن حال توله گرگدلسوزانه اش.چشم پوشی گرگ  

 

تنگی او درگرگهانسبت به پیرزن امادل آمدن علاقه واعتمادوجود  دوم ـ بهقسمت   

درخواست گرگهاازپیرزن برای مدتی زندگی برای خانه وزندگی وتنهادخترش،  

آنهاتوسط وقبول درخواست به خاطروابستگی توله گرگ به او کردن درکنارآنها  

اوهنگام   گرگها ازپیرزن واستفاده ازتجربیات  مشاوره وراهنمایی خواستن. پیرزن  

ی درزندگ بروزهرگونه مشکلی  

 

 

حدتوله گرگ ازموبایل ودنیای مجازی ودورشدنش استفاده بیش ازـ  قسمت سوم  

،کمک زیرکانه وهوشمندانه گرگ مادرازبروزاین مشکل زندگی واقعی ـ نگرانی از  

وناراحتی و ح وبدون بروزحساسیت  پیرزن ومتقاعدکردن بچه گرگ به شکل صحی  

 عدم اعتماد دراو. 

 

با استفاده ازوسرپوش گذاشتن روی آن  توله گرگ  دروغگوییقسمت چهارم ـ   

راهنمایی پیرزن .درمقابل مواجهه با این مشکل  نگرانی والدیندروغهای بیشتر.  

  ،به توله وکنترل کودک درشرایط بحران  برقرارکردن  والدبن برای نحوه ارتباط 



توضیح میدهدوبه اومی گوید .عواقب دروغ گفتن راگرگ می آموزدکه راستگوباشد  

. که هیچ بهانه ای برای دروغ گفتن وجودندارد  

 

است گرگ دچاربی انگیزگی وتنبلی شده تولهقسمت پنجم ـ   

حتی حوصله بازی علاقه نشان نمیدهدـ به هیچ جیزوهیچ کاری  

برای تنبلی خوددلیل می آورد کردن هم ندارد.بابهانه های مختلف   

.پیرزن ازکودکی های اززیرهرکارومسئولیتی شانه خالی میکندو  

وبه مسئولیتهایی به اومیدهدعریف میکند.،ازتجربیاتش برای تشویق اوتبه اومیگویدخود  

،مسابقه ای ترتیب میدهدکه چه  ئولیتش به اواطمینان میدهدتواناییهایش برای انجام مس  

. کسی کارش رازودترودرست ترانجام خواهد داد  

 

به بیماری توله گرگ هنگام انجام تکالیف درسی تظاهرقسمت ششم ـ   

سخت گیری اشان بابت افت تحصیلی بچه گرگ. وناراحتی پدرومادر  

وچندبرابرشدن  مشکل هرسهبه اوو وادارکردنش به درس خواندن   

                             ومعایب مشکلاتیادآوری کردن  توسط پیرزن با آنها.وبازحل مشکل

. خواندنوعلاقمندکردن توله گرگ به درس  وتحصیل ومزایای درس     بیسوادی  

 

به وسایل دیگران دست میزند و توله گرگ بی اجازه قسمت هفتم ـ   

و ـ این کارزشت به بیرون ازخانه هم کشیده میشود  آنهارابرمیدارد  

باوجود .توله گرگ همسایه از زورعصبانیت لقب دزد را به اومیدهد  

به همراهپیرزن . سرزنشهای مادرش همچنان به کارش ادامه میدهد  

می فهمانندکه بی وغیرمستقیم به اوخانم وآقای گرگ نقشه ای میکشند  

آن کارزشتی است به وسیله های دیگران زدن وبرداشتن اجازه دست   

زشت راترک میکند  واین خصلت نادم وپشیمان متوجه اشتباه خودشدهتوله گرگ   

 



 کریمی راد

 

 

 

  

  


